
آیا غنای اندک به سود همه ماست؟

زیگمونت▪باومن ▪
ترجمه▪محمد▪غفوری ▪

نویسنده چهار داعیه اصلی اقتصاد سرمایه سالار را به چالش 
می کشد: رشــد اقتصاد غایت و مقصود سازماندهی اجتماعی و 
سیاسی اســت؛ افزایش مداوم مصرف ضامن خوشبختی است؛ 
نابرابری بخشی از طبیعت انسان است و در نهایت رقابت یکی از 
پیش شرط های عدالت اجتماعی است.باومن ضمن نقد مفصل 
مصرف گرایی، شرحی انتقادی از زیرساخت اخلاقی که نابرابری 

معاصر را وجاهت می بخشد، ارائه می کند.

گنگ خوابدیده

بهزاد▪جامه▪بزرگ ▪
با▪مقدمه▪رضا▪داوری ▪

این کتاب تحلیلی از نخستین مواجهه ایرانیان با تمدن جدید 
غربی اســت و می تواند آینه ای باشد که نویســنده کتاب در برابر 
ما قرار داده و از ما خواســته اســت که صورت و سیرت فهم را در 
آن تماشا کنیم. نویســنده از حیث نوع رساله های انتخابی برای 
تحلیل، آثار سفرنامه نویسان ایرانی و از حیث زمانی سفرنامه های 

نگارش یافته دوره قاجار را مدنظر قرارداده است.

روانشناسی سیاسی تجاوز جنسی در جنگ

اینگر▪شلزباک ▪
ترجمه▪فاطمه▪ ▪

روح▪الامینی

ایــن کتاب قصد دارد بــا بیان برخی مطالعات روان شناســی 
سیاســی در زمینــه تجربه هــای تجاوز جنســی در جنــگ، این 
مطالعات را در بافتار سیاســی و نظری وســیع تری مفهوم آفرینی 
کند. نویســنده با بررســی تجربی و مطالعه موردی بوسنی، یک 
چارچوب مفهومی برای شــناخت خشونت جنســی در جنگ و 
تأثیــرات آن ارائــه می دهد و یک الگوی روشــمند را برای مطالعه 

خشونت جنسی در جنگ پیشنهاد می کند.
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»کتاب، تنها عامــل دگرگونی آگاهی 
بشــر در ســال های پس از اختراع چاپ 
نبــوده اســت. بســیاری از فناوری هــا و 
روندهای اجتماعی و جمعیت شــناختی 
دیگر هــم نقش مهمی ایفــا کرده اند اما 
کتاب در مرکــز تمام این تغییــرات بوده 
اســت.« این جملــه از »نیــکلاس کار« 
نشــان دهنده اهمیت کتــاب در جامعه 
بشــری اســت. طبیعتــا این جملــه در 
مورد کشــورهای مختلف، تطابق کمتر و 
زیادتری دارد. در جوامعی که زودتر مردم 
باسواد شده اند، شاید این جمله مصداق 
بیشــتری داشته باشــد و در جوامعی که 
کمتر باســواد هســتند یا دهه هــا و بلکه 
قرن ها دیرتر باســواد شــده اند، مصداق 

کمتری داشته باشد.
همه می دانیم با اینکه ایران جزو اولین 
تمدن هایی بوده است که نقش کتاب در 
آن جــدی بــوده و کتابخانه های معروف 
آن محل آمد و شد دانشمندان از سراسر 
دنیا بوده اســت، امــا کتابخوانی عادت 
روزانه مردم نبوده است. قرن ها استبداد 
و استعمار باعث شد که سطح سواد مردم 
پایین نگه داشــته شــود و کتابخوانی در 
انحصار طبقه اشراف و حکام باقی بماند.
در دهه هــای اخیر عموم مــردم ایران 
باسواد شــده اند و می توان انتظار داشت 
که کتابخوانی به یک ارزش و عادت روزانه 
تبدیل شود اما طبیعتا تغییر سیاست ها، 
قوانین، حمایت هــا و روش های اجرایی 
لازم است تا شــرایط تغییر کند. ما دیرتر 
از جوامع توســعه یافته باســواد شده ایم 
و شــاید یــک قــرن پیش بــا نبود ســایر 
وســایل ارتباط جمعی و فضای مجازی، 
کتابخوان شــدن راحت تر بود و امروزه با 
وجود این شرایط جدید، کتابخوان شدن 

کمی سخت تر شده باشد.
یکــی از مســائل مهــم در علاقه منــد 
کردن مردم بــه کتابخوانی، ارزش آفرینی 
بــرای کتاب و کتابخوانی اســت. کتاب و 
کتابخوانی از نظر عامه مردم، یک کالای 
لوکــس و یک پز روشــنفکری محســوب 
می شــود و نه یک نیــاز روزانــه. مردم در 

محاوره های روزانه شــان ممکن است در 
مورد یک ســریال یا برنامــه تلویزیونی یا 
کلیــپ پربازدید در اینســتاگرام صحبت 
کنند ولــی در مــورد یک کتــاب مگر در 
صحبتی  کتابخوانــی  اهــل  حلقه هــای 

نمی شود. 
حتما دلایل متعــدد و گوناگونی برای 
این مســئله وجود دارد اما یکی از دلایل 
اصلــی آن می تواند فقدان نظام مدیریت 
محتــوای مطلوب در کشــور باشــد. در 
یک نظام مدیریــت محتوای جامع، قدم 
اول نیازسنجی مخاطب است. محتوای 
تولید شــده باید مورد نیاز مخاطب باشد 
یا لااقل برای آن نیازســازی انجام شود. 
نویســندگان اگــر از یــک یــا دو ســبک 
زندگی خاص رشــد پیدا کرده باشــند و 
با قومیت هــای مختلف و مــردم مناطق 
نشســت  کمتربرخــوردار  و  برخــوردار 
و برخاســت نکــرده باشــند و نیازهــای 
قشــرهای مختلــف مــردم را نشــناخته 
باشــند، همه شــبیه هــم می نویســند. 
موضوعات و مســائل پرداخته شــده در 
کتب بــرای همــان چند ســبک زندگی 
خاص می شــود و عمــوم مردم یــا به آن 
احســاس نیاز پیــدا نمی کنند یــا بعد از 

مدتی برای آنها تکراری می شود.
شــاید در ایــن مرحله نویســنده هم 
بی تقصیــر باشــد. نویســندگی بــه طور 
کلــی در کشــور ما یــک حرفه نیســت و 
نویســندگان مجبورند برای تأمین معاش 
خودشــان، شــغل دیگــری هم داشــته 
باشــند. بنابرایــن فرصــت یــا امکانات 
کافــی برای ســفر بــه مناطــق مختلف 
و شــناخت نیازهــای مــردم بــرای آنهــا 
متصور نیســت. پژوهش، افکارسنجی و 
نیازسنجی مناسب هم یا توسط نهادهای 
حاکمیتــی بــه صــورت جامــع و علمی 
وجود نــدارد یا اگر وجود دارد، در اختیار 
نویســندگان قرار نمی گیــرد یا حتی اگر 
دسترسی هایی می توان به آنها پیدا کرد، 
اطلاع رسانی مناسب در مورد آنها نشده 
است و خلاصه اینکه در اجرا به مشکلات 

مختلف می خورد.
از ســوی دیگر در مناطق دور از مرکز، 
امکانات کمتری برای رشــد نویسندگان 
خوب وجود دارد. استعدادهای کم نظیری 
که بعضا در روســتاهای دورافتاده کشور 
مناســب  آموزش هــای  در  نمی تواننــد 
شرکت کنند یا اگر شرکت می کنند به آنها 
فرصــت کافی برای بــروز و ظهور در مقام 
عمل داده نمی شــود و آثار آنان منتشــر 
و تبلیــغ نمی شــود. این جمــلات به این 
معنی نیســت که هیچ نهاد و موسسه ای 

هیــچ تلاش و کوششــی نمی کند. حتما 
زحمات زیادی کشــیده شــده اســت اما 
همه می دانیم که یک اســتعداد متوسط 
در منطقه برخوردار تهران، چقدر راحت تر 
از یک اســتعداد بی نظیر در یک روستای 
دورافتاده لب مرز به عنوان یک نویسنده 

می تواند مطرح شود. 
همــه اینهــا را بیان کــردم و خیلی از 
ســخنان را ننوشــتم کــه این مفهــوم را 
منتقــل کنم که صنعت نشــر ما نســبت 
زیادی با مردم ندارد. طبیعتا مردم هم به 
همان میزان به صنعت نشر واکنش نشان 
می دهند و بــا آن ارتباط می گیرند. مردم 
وقتی محتــوا را مورد نیاز خــود نبینند، 
وقتــی احســاس عدالت نکنند نســبت 
به کشــف و پرورش اســتعدادهای خود 
یــا نزدیکان خود و وقتی دسترســی های 
پخش و توزیع و ترویج در شهرها متفاوت 
از هم باشــد، آنهــا هم به همین شــکل 

واکنش نشان می دهند. 
ما در عصر دیجیتال زندگی می کنیم. 
یکی از ویژگی های عصر دیجیتال، حضور 
مردم در تصمیمات مختلف اســت. اینجا 
آسیب های گمراه کردن مردم با استفاده 
از امکانــات دیجیتــال که بعضا توســط 
باندهــای قدرت و ثروت یا افراد ســودجو 
در همه دنیا انجام می شــود، مطمح نظر 
نیســت. حتما در جای خود، با بالا بردن 
سواد رســانه ای مردم یا با زیرساخت های 
مناســب برای ایجــاد امنیــت در فضای 
مقابلــه  ســودجویان  بــا  بایــد  مجــازی 
کــرد. ســخن اینجــا از حضــور جمعی، 

تحول آفرین و مثبت مردم است. 
ســال های نخســتین ورود اینترنــت 
به ایران، هنــوز در خاطر افــراد مختلف 
هســت. صفحات ضددین و ضداخلاق، 
لااقــل در بین صفحات فارســی، میزان 
بــه خــود  را  از محتــوا  قابــل توجهــی 
اختصاص داده بود. شروع وبلاگ نویسی 
و ورود مــردم بــه تولید محتــوا در فضای 
مجــازی، ورق را برگردانــد و میزان غالب 
محتوای فارســی، محتوای ســالم شد. 
ایرانیان نشــان دادند که تمایل زیادی به 
تولیــد محتوا دارند و حتی با وجود اینکه 
ضریب نفوذ اینترنت در کشور پایین بود، 
در بین 1۰ کشــور اول دنیا در آن سال ها  

در عرصه وبلاگ نویسی قرار گرفتند.
به نظــر نگارنده می توان از این امکان 
عصر دیجیتال برای توســعه کتابخوانی 
بهــره فراوانی گرفــت. در عصر دیجیتال 
بــه جای آنکه یک نفر یــا یک گروه تولید 
محتوا کنند و همه نگاه کنند، می توان از 
الگوی تولیــد محتوای »همه برای همه« 

مردمی شدن نشر
در جست وجوی سویه های جدید صنعت نشر چه باید کرد؟

قاسم صفایی نژاد
مدیر نشر صاد

چاپ
واگویه هایی از کار و  زندگی


